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و سوماي هندي  هوماي ايراني
 چكيده

و سوماي هندي، از كهن هـاياي مشترك ميان تمدنترين عناصر اسطورههوماي ايراني

و هند باستان  در. هستندايران اساطير كهن، نام گيـاه مقدسـي بـود كـه هوما يا همان سوما

و هندوان از عصار يايرانيان ميه و. ساختندآن شربتي شفابخش اوسـتا از آن در ريگ ودا

و پر و به دست آوردن عصاربا نيايشي شيوا يشور سخن رفته جزو نيكوترين،اين گياه نيزه

و؛شده استكردارها محسوب مي خواص سحرآميز گيـاه اما به تدريج اعتقاد به شفا بخشي

و تفاوت) سوما(هوما  و ايراني گرديد هـاي قابـل سبب گسترش نقش آن در ميان اقوام هند

شدملاحظه و سوما پديدار آن. اي در ماهيت هوما كـه ايـن تحـول در ماهيـت با توجه بـه

يبسيار چشمگيرتر از هوماي ايراني است، در اين پژوهش كه مبتني بر شيو،سوماي هندي ه

بـراي.، جايگاه سوما در تمدن هند مورد بررسي قرار گرفته اسـت استو تحليلي وصيفيت

و سـپس بـه،تبيين بهتر اين مسأله  در ابتدا هوما به اختصار در تمدن ايرانـي معرفـي شـده

ينتيج. هاي گوناگون سوما در تمدن كهن هند پرداخته شده استجلوه اين بررسي ضـمنه

و هوماي ايراني حكايت دارد، بيانگر ايـن كه از وجود اشترآن اكاتي در بين سوماي هندوان

ينكته است كه تغييرات ماهيتي اسطور و سوماي هنـدي بسيار بيش،سوماه تر از هوما بوده
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و و حتي ماه آسـماني پديـدار شـده و در نقش يك ايزد، مرد به تدريج دچار استحاله شده

و شكل اساطيرياي با هومايهاي قابل ملاحظهتفاوت .تري پيدا كرده استايراني يافته

.هوماي ايراني، سوماي هندي، ريگ ودا، اوستا، اسطوره:ها كليد واژه

 مقدمه

 هـاي پيوسـتگي داراي كـه هسـتند هـايي تمـدنيهجملاز هندو ايران كهن تمدن دو

يمطالع. هستندايملاحظه قابل فرهنگي  هنـدوانو باسـتان ايرانيـان ميـان رايج هايآيينه

) هئـوم(هومـاي. كنـد مـي راهنمـايي مشتركي هايزمينه چنين وجودبهراما،عصر ودايي

هندي، نام گياهي(Soma)) سوم، سومه، سئوم( سومايو) Hom:، پهلوي Haoma:اوستايي(

و درمان بخش كه از كهن هنـدي بـهو ايرانـي اقوام ميان مشترك عناصر تريناست ايزدي

و جايگاه ويژه شمار رفته درو در هر دو تمدن از تقدس  اي برخوردار بوده بـه طـوري كـه

 شده اشاره اين موضوعبه كتاب مقدس هنديان باستان، بارها(Rig Veda) ودا ريگو اوستا

 باسـتاني عناصـر بـا همـراه ها،گاتدر زردشت هايسروده لحن زياد بسيار شباهت. است

 نمـوده جلـب خـود بـهرا بسياري پژوهشگران توجه تا،اوسو ريگ ودادر موجود مشترك

 اعتقادنـد ايـنبر غربي محققاناز برخيكه هر چند) 1387عدلي،(و) 1388امامي،(است

و نـاچيز اوسـتادر كلّـيايگونـه بـهو ايراني، هند باورهاي بازسازي براي لازم مواد كه

 كـه رسدمي نظربهولي)31: 1376 بويس،( آشفته اما،فراوان ريگ ودادرو است پراكنده

 بـه تمـدندو ميـان كهـنو مشترك عقايد بازيابي موجود، هايشباهت تطبيقييهمطالع با

.گردد آشكار نيز زمان طولدر شده ايجاد هايتفاوتو بوده پذيرامكان خوبي

 اين است، پذيرفته صورت هند تمدندر»سوما« نقش بررسي هدفباكه پژوهش اين در

 هـاي تفـاوت» سوما«و» هوما« ميان چشمگير هايشباهت وجودباكه گرديده مطرح رضيهف

 دارد، وجـود هنـدي»سـوماي«و ايرانـي»هوماي« كاركردو نقش ميان نيزايملاحظه قابل

يزمينـو گرفتـه خودبه بارزتري شكل زمان گذشتباكه هاييتفاوت  شخصـيت بـروزه

 تـرين مهـم.نموده است فراهم ايراني، هوماي خلافبري،هند سوماي برايرا ترياساطيري

:است قرار گرديد، بدين مطرح زمينه ايندركه سؤالاتي



73شبه قاره مطالعاتةفصلنام

و هوماي ميان هاييشباهتوهاچه تفاوت-  دارد؟ وجود سوماي هندي ايراني

دواز كدامهر- ؟هستند جايگاهيچه واجد هندو ايران هايتمدندر اين

ا تجسم-  ساطير هندي كدام است؟سوما در

و روش تحقيقه پيشين
هاي انجام شـده بخش زيادي از تحقيقكه گرديد مشخص آمده،عملبه هايبررسي در

به عنـوان مثـال. اختصاص دارد»سوما«و»هوما«به بيان تشابهات موجود بين،در اين زمينه

مهرداد بهار در كتاب پژوهشي در اساطير ايران، ضمن اشاره به اشتراكات موجود ميان هوما 

را وسوما، به طور اجمالي موضوع تحول اساطير هند و آن را مورد توجه قـرار داده و ايراني

يمتأثر از عقايد وحدت جويان يهنديان در پايان دوره )1381بهار،(.ايي دانسته استوده

و سـوما، هينلز در كتاب شناخت اساطير ايران، با مورد توجه قرار دادن شباهت هـاي هومـا

و مفاهيم مرتبط  و به شرح معاني را برشمرده و سوما اعمال نمادين رايج در مراسم نثار هوما

و رضي در كتاب آيين مهر ضمن)1385هينلز،(.پرداخته استها با آن توجـه بـه مناسـك

مانده در اين رابطه پرداختـه باقي هاي متداول در آيين ميتراييسم، به شرح متون كهن آيين

و درمانگر با چشماني زرين كه بـر فـراز كـوه  را در قالب سروري نيرومند هـوك«و هوما

را براي ميترا انجام ) Huka irya(» ئيري ار داده دهد، مورد توجه قـرمي مراسمي با شكوه

را نيز به سوما اختصاص داده اما به تحـول شخصـيت. است وي بخش ديگري از اثر خود

بويس نيز)1371:رضي(.اي ننموده استاساطيري سوما در طول زمان به طور خاص اشاره

و ريـگ ودا  و سوما بر طبق متـون زرتشـتي در كتاب تاريخ كيش زرتشت به بررسي هوما

ص ورت گرفته در مورد شخصيت سوما را در باورهاي هنـديان، كمتـر پرداخته، اما تحولات

)32: 1376بويس،(.مورد التفات قرار داده است

هومابا مرتبط هايو آيين تر به مراسمهاي انجام شده، بيشدر بررسيكهبا توجه به اين

و جلوه سوما پرداختهو  بـه سـوما اسـاطيري شخصـيتو هومـا شخصيت فردي هايشده

سـعي پژوهش ايندر اينبنابر است، نگرفته قرار توجهو مستقل مورد تحقيقي مجزا صورت

درو هوما مختلف هايجلوه بررسيبهتا گرديده  شـده پرداخته هندو ايران هايتمدن سوما

.گيرد قرار مد نظرهاآن ميان موجود هايتفاوتو
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 تحقيق روش

يشيوبر تحقيق كه مبتني در اين تا تلاش،است تحليليو توصيفيه  بررسيبه گرديده

در هوما مختلف هايجلوه  دستيابي جهت. شود پرداخته هندو كهن ايران هايتمدنو سوما

ينتيج به اختصـاربهلاو بخشدر. است شده تدوين كليّ بخشدودر پژوهش اين بهتر،ه

در سـوما تجسـم بـه دوم بخـشو شـده پرداخته ايراني اساطيرو اوستادر هوما به تجسم

.دارد هند اختصاص اساطيرو فرهنگ

 هوماي ايراني تجسم)1
ج ) هئـوم(حاكي از آن است كه هوما،ا مانده از دوران باستانبررسي منابع تاريخي به

ياسم گياه مقدسي بود كه ايرانيان باستان از عصار . سـاختند آن شـربتي شـفا بخـش مـيه

طي(Parâhum)»پراهوم«كه هوما شرابيا شربت  بـا همـراه خـاص مراسـمي نام داشت،

 موبـداناز تـن هفـت،مراسم اين انجامدر.شدمي تهيه آتش مجمر مقابلدر اوستا سرودن

.داشـت عهـده بـر زوت نـام بـه ديگري موبدرا آنان سرپرستيو داشتند شركت زردتشتي

) ضـيافت آيينـي= Mayazd(استعمال اين نوشيدني در مراسم ميزْد)469: 1377پورداود،(

و اهميـ ترين رسوميكي از كهن و آنان براي اين گياه تقـدس ت خاصـي اقوام آريايي بوده

يواژ.قايل بودند (هئومه، هوم( هوماه  هـاي بخشدر،)Hom: پهلوي، Haoma: اوستايي)

هـا از در اين بخـش)با عنوان هوم يشت9-11يسنا، هات(.است آمده بارها اوستا مختلف

هـوم خـوب«،»هـوم نيـك«،»هوم اَشوَنِ دور دارندة مـرگ«: هوما با صفات مختلفي مانند

و صفاتي مشـابه آن يـاد» پهلوان گياهان خوشبو«،»هوم زرين«،»نيك درمان بخش«،»آفريده

يشده كه وسعت اين تعاريف به خوبي نشان دهند يپايه در گيـاه ايـن ارجمنـدو بلنـده

و تقدستأكيد بر جنبه. است اوستا ميهاي والا را توان در چگونگي پيـدايش آميز گياه هوما

درچنان. نيز مشاهده كردو خاستگاه آن  الـي دهـم بنـدهاي دهـم هات يسنا، سرودهاي كه

و البرز كوهبررا هوم گياه هنر، خداوندگار«:كه است آمده دوازدهم و پـاك مرغـي نشـاند

 زردو گونـاگون پرشـيره، هوم پس گياهآنازو ساخت پراكنده سويهربهراآن آزموده،

)146: 1375 زرتشت،(».نمود رويشبه شروعهاكوه ايندر رنگ
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 هـوم يـا(go – karan)»گوكرََن« نامبهايافسانه درختياز پهلوي منابع همچنين در

ايو مـاهي روئيـدهفرَاخكَـرت دريـاي مياندركه شده ياد نيز) درمانهمه درخت( سپيد

 شهريارو سرورومه بندهش، نوشتهبه.كندمي نگاهبانيآناز(kara)كرََبه موسوم اساطيري

كه گياهان و مانـدن نيكـان(فرَشكْرَددر است  مرگـي بـي،)پايان جهان پس از تسوية بدان

مي)اَنوش( » هـديوش« گـاو پيـهازكه گونه بدين).87: 1369دادگي، فرنبغ(آرايند را از او

(Hadayuš)آننخـورد بـا مـردمكه كردندمي فراهم» اَنوش« نامبه خوراكي سپيد، هومو

)116: 1381 بهار،(.شدندمي مرگبيو جاودانه

ثرْيت را از جهـان دور،)Thrita( سرنوشت و مـرگ  يعني نخستين كسـي كـه بيمـاري

را كـه بـر. راند نيز با هوما پيوند داردمي بنا بر روايات، اهورامزدا ده هـزار گيـاه دارويـي

ميگرداگرد درخت جاودانگي گوكرََن روييده بود، از  و در دسترس او نام. نهدبهشت آورده

را جز در فرگرد بيستم ونديداد، تنها يك بار در اوستا  بينـيممي)7، بند9هات يسنا،(ثرْيثَ

يآنچه دربار. شودكه در شمار نخستين نيايشگران هوما پديدار مي دره ثرْيـثَ چيره دسـتي

و درمان بخشي نيز ذكر شده، با هوما پيوند آن. دارد كار پزشكي  ـاز يجـا كـه هومـا ماي ه

و تندرستي است، نخستين نيايشگران وي نيز در شمار پزشـكان بودنـد زرتشـت،(.زندگي

1375 :876(

ها به هوم يشـت موسـوم اهميت هوما در آيين زردشتي تا جايي بود كه بخشي از يشت

و مطالب  خـواصنداشـت سـبب بـه هوما شرابكه داردآناز حكايت يشت هوم گرديده

 شيوا نيايشيو ستايشبا هوماازكهآنضمنرو ايناز.است بوده توجه مورد بسيار،متعدد

 نيكـوترينو بهترين جزو نيز، هوما شراب آوردن بدستو كردن آماده رفته، سخن پرشورو

هم)1087: 1375 زرتشت،(.است گرديدهمي محسوب كردارها يبا اين وصف كهه كساني

و فراهم كنندگان هوما بودند، مشمول اين موهبت شدند كه فرزنـداني نـام جزو نخستين  آور

)138: 1376بويس،(.پهلوان داشته باشند

و گاهي و نيايش همراه نبوده و اساطير ايران، همواره با ستايش ياد كرد هوما در فرهنگ

)10بند،48ايسنو14بند،32 يسنا(باردو كه در گاهانچنان؛از آن نكوهش هم شده است

يافشر نوشيدنو شده ياد هوما از  بـهرا مردمـانو بـوده آور مسـتي كـه به علت اينآنه
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مي نارواو زشت كارهاي از برخـي دليل همينبه. شده است نكوهش سختيبه انگيخته،بر

وآن بودن مسكر موجببه هوما نوشيدن مراسمبا زرتشتكه برآنند محققان  مخالف بـوده

از پـس امـا)199: 1383نيبـرگ،(و) 184: 1382هينـتس،(.اسـت كـرده منعرااين كار

را سنت اين ايرانيان زرتشت آن شـعايرو رسـوم بـهو داده قرار توجهو التفات مورد كهن

: 1376 ونديداد،(.شد وارد اوستادرو يافته دينيايجنبه مراسم اين ترتيب بدين. بازگشتند

1637(

مي هوما ديگر هاياز جلوه و اساطير ايراني بهدر فرهنگ : 1381 بهـار،(.هوم ايزد: توان

و نيكو پيكـر،) 1087: 1375زرتشت،(نگاهبان گياه مقدس،)111  يسـنا، مردي خوش سيما

 عنـوان بـا57، هـات شهريار زيباي زرين چشم، يسنا،) 136: 1375 زرتشت،(9-11 هات

و) 257: 1377ر داود،پو(و) 457: 1375 ياحقي،(شبسرِ يشت سروش و پيرمردي عابـد

)81: 1381 بهار،(.روحاني اشاره كرد

و پهلوي در مورد هوما، به عنوان يك گياه، نه به عنوان سيري اجمالي در متون اوستايي

و دين زرتشتي از دير باز بـه يك شخصيت انساني، نشان از آن دارد كه هوما در اسطوره ها

و شفا ميعنوان گياهي ايزدي .شده استبخش شناخته

 سوماي هندي تجسم)2
يمطالع را بر آن داشته تا ضمن اشـارهه و ودايي، برخي از پژوهشگران متون اوستايي

به اهميت هوما در ميان ايرانيان باستان، پيشكش كردن سوما را نيز در ميان هنـدوهاي عصـر 

يودايي به عنوان نقط بـا ايـن)221: 1376بويس،(.مركزي مذهب ودايي به شمار آورنده

هاي انجام شده حاكي از آن است كه اگرچه در آغاز، سوما به عنوان گيـاهي وجود، بررسي

و درمان بخش مورد استفاده قرار مي در،اما با گذر زمان؛گرفتمقدس و اهميـت آن نقـش

و اسطوره و به تدريج سيمايي خدايي هـايو تفاوتاي يافته شعاير آييني افزايش پيدا كرده

.اي با هوماي ايراني پيدا كرده استقابل ملاحظه

و ماه: سوماي هندي شامل موارد تجسم آن استگياه، شراب، ايزد، مرد كه در ادامه به

:شودپرداخته مي
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 سوما در جايگاه يك گياه)2-1

بهرانآ عقابيكه است گياهي نام(Rig veda)» ودا ريگ«در) soma= سومه( سوما

 بهـار،( است بخش سلامت داروييو گياهان شاهاو. نهدميايصخرهبرو آورده زمين

 ارزانـي بركـت فرزنـدانو محصـولاتبهو داشته شفابخشي قدرت گياه اين)477: 1381

 هاي مختلفي از ريگ ودا مـورد تأكيـد در بخش سوما بخشي درمان ويژگي. داشته استمي

دربه عنوا قرار گرفته، يكشـنداي«: اسـت آمـده43 بنـد97 سرود نهم ماندالاين مثال ه

به)304: 1372ريگ ودا،(»ران بيرونراما هايبيماريو دشمنانوشو روان شريران، دادگر

. انـد قرار گرفته ستايش نيز، بارها مورد هستند مؤثرآن نموو رشددركه اين سبب، عواملي

 بـهرا مطبوع دارويآن بادكه باشد«: است آمده4 بند89دسرو اول ماندالايدر جمله، از

 عطا)را آن دارو يعني(راآن ماست پدركه آسمانو ماست مادركه زمين بفرستد،ما سوي

يشيركه شادي هايسنگآنو فرمايد  هايقدرتياعطا)94: همان(»فشارندميرا سوماه

 شناخته هايويژگياز ديگر بخشي زدايي مسموميترتأثيو قوت تندرستي، الطبيعي، ماوراء

يشد )271: 1385دادور،(.باستان بود هنديان مياندر سوماه

كـه چنان؛رسد خواص اثر بخش گياه سوما در ابتدا براي آدميان ناشناخته بودبه نظر مي

 رواحا= هـا گنـدهرب((Gand harva)»هـا گَنـدهروه«:كه است آمده هندازاياسطوره در

از)آسماني ساكن جو از)Indra(سپس اينـدرا. جستندمي بهره گياه سوما در آسمان ، يكـي

و كهن و ترين خدايان هند، در پيكاري سخت سوماقدرتمندترين بهراآن را به چنگ آورده

)2393: 1381رضي،(.زمين آورد

 نقـش سـوما، بـراي تـدريج بـهكه گرديد سبب گياه اين سحرآميز خواصبه اعتقاد

 سـوما ترتيـب بـدين. نيست برخوردار قدرتي هيچازاو بدون ايندراكه شوند قائل خدايي

يبردارنددر يكنند ارزانيو دردها درمان نيرو،ه و هنديان ثروته  خوردنباكه باستان شد

 بـر خـدايان بـهآن تقـديمباتا داشتند سعي كردند،مي قدرتو هيجان احساس سوما گياه

ميبه طوري)108: 1387عدلي،(.بيفزايند ايشان رويني نه تنها قدرت رسيد، خدايانكه به نظر

 توانسـتند نمـي مردم گروه با اين وجود،. كردندمي كسب نيز از سومارا خود بلكه جاودانگي
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و فقط پيدا دست مطلق جاودانگيبه سوما خوردن با  نـوعي كسببه با اين كار موفق كرده

)6: 1371رضي،(.شدندمي وقتم جاودانگي

به،هاي ذكر شده در منابع موجود در مورد ماهيت سوماخصوصيت را برخي از محققان

و آن و هومـاي هاي خود گيـاه سـوماي ها در بررسيپژوهش در اين عرصه واداشته  هنـدي

آن ايراني و : 1385ينلـز،ه(.دانندمي يكي) Ephedra(»افدرا«بارا را كاملاً شبيه هم دانسته

 نظرهـايي اخـتلاف است، بودهچه اصلي گياهكهاين مورددرهابرهمن مياندر هرچند)51

به وجود و كهـن سـوماي بذركهاندرسيده باور اينبههابرهمناز برخيكهايگونه دارد؛

 Yajna(»يجنا« مراسم انجام هنگامبهچهآنو رويدنمي آنان سرزميندرو شده مفقود اصيل

و هدايا از طريق آتش مقدس بـه درگـاه خداونـد=  مصـرف) مراسم پيشكش كردن قرباني

 ودا ريـگدر)221: 1376بـويس،( شـده اصيل سوماي جانشينهـك است گياهي كنند،مي

و آمده است)بند سوم85 سرود دهم، ماندالاي(  وقتـي«:اين مطلب مورد تأكيد قرار گرفته

مي سوما گياه كه مي شخص كوبند،را يشيركه كندخيال كهراآن. است آشاميدهرا سوماه

)364: 1372ريـگ ودا،(».اسـت نچشـيدهكس هيچ شناسند،مي سوما حقيقتبههابراهمن

و پيداست كه با توجه بـه ابهـام موجـود در متـون پـر برطبق اين نوشته، ناگفته و راز  رمـز

يپيچيد و ماهيت سوماي آيينـي هنـوز در امكان ودايي درك حقيقت به سادگيه پذير نبوده

. پرده ابهام قرار دارد

و با توجه به مطالب ياد شده، مي و ماهيت گيـاه هومـا در ايـران توان گفت كه كاركرد

. گياه سوما در هند داراي نقاط مشترك بسيار زيادي بوده است

 سوما در جايگاه شراب)2-2
و خوشـگوار طعم،اي تيزنوشابه شد،مي ناميده» پومانهاسوم«كه سوما شرابيا شربت

كه بخش شادي  گرفتـه اسـت قـرار ستايشو خطاب مورد،خدايان مانند ودا ريگدر بوده

يعصاراز عبارت بود شربت اين)5: 1371رضي،(  بين شدن فشردهازپسكه سوما گياهه

از.آمدمي بدستهاسنگ يشير آميختن هنديان باستان اينوشـابه شـير، يـاآب بـا سوماه

اين.شدمي خيال قدرت برانگيختگي باعثآن مصرفكه آوردندمي بدست آورنشئه سخت
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و هنديان بر اين باور بودند كـه ويژگي سبب برشمردن خصايص دو گانه اي براي سوما شده

و قهار است و به هنگام غضب، خطرناك ا. سوما در هنگام مهرباني، نيكوكار يـن امـر علت

سكرآور سوما بود برخي از پژوهشگران بر اين اعتقادند كه اسـتعمال. شايد به دليل خاصيت

و سرعت فكر گرديده و موجب انبساط خاطر و بدن امـا؛كم اين شربت باعث تقويت روح

را به دنبال داشت و كسالت بـه)83: 1388امـامي،(.نوشيدن آن به مقدار زياد، زوال هوش

سكرآوري سوما رسد،مينظر  گيري باورهاي اشتباهي نيـز سبب شكل،اين تأكيد برخاصيت

آن؛در ميان برخي از محققان گرديده است يويژ ها اهميتبه طوري كه در نوشـيدني اينه

ميتررا بيش قرباني مراسم كهبه اين علت از پـس،حاضر در مراسـم يجنـا اشخاص دانند

 ترتيـب بـدين.شـدند مـي نشـاطو پرشورو بخشتلذ توهمي دچار شربت، اين نوشيدن

 تـا داشـتند اختياردر نيرومند ابزاري مراسم،از بخشي عنوانبه سومااز استفادهباهابرهمن

 علـفاز پوشـيده ميداندرهاآنباو آمده زمينبه ايندراكه سازند مجابرا گرانپرستش

)33: 1388كريون،(.است پرداخته ميگساريبه قربانگاه

را مي يذهنيات انسان معاصـر از مطالعـي توان زاييدهبدون ترديد بيان چنين نظراتي ه

سطحي باورهاي ديني رايج در ميان پيروان آيين ودايي دانست كـه نـه تنهـا از درك تفكـر

و زيسـتي پيـروان؛ديني رايج در ميان مردم اعصار باستان عاجز بوده بلكه با شرايط فكري

ياين انديش . يني نيز بيگانگي داشته استده

با به ستايش از سوما،اين ادعا ردبا ودايي هاياين در حالي است كه برهمن و پرداخته

(soma)»سـوما«: گويندمي تخميري، هاينوشابه ديگربا سوما شراب هايويژگييهمقايس

) تخميـري هـاي ديگر نوشـابه((sura)»سورا« حاليكهدر است روشناييو سعادت درستي،

با توجه به اين موضوع، عقيده بر ايـن اسـت. دارد همراهبهرا تاريكيو بدبختي نادرستي،

 بـه.اسـت انسـان نيـاز موردكه شودمي خصوصياتيآن تقويت سبب،آدميدر كه؛ سوما

تبـديل بـه كـارزار در ميـدانو شـده برانگيختـه نوشد،ميآنازكهايرزمندهكهايگونه

 كـه كنـد مـي تصورو شده پذير الهام،نوشدميآنازكه شاعري. شودمي مهيب جنگجويي

 خردمند، نوشد،ميآنازكه موبديو.است گرفته قرار آسماني نيروهاي اختياردر وجودش

)222: 1376بويس،(.شودمي بصيرو آگاه
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ينوشاب بر طبق عقايد وداييان، اين ت خدايان سبب افزايش قدر،سكرآورو نيروبخشه

يپديدآورنـدو طوفـان خداي(Indra)» ايندرا«به عنوان مثال. گرديدمي از يكـي رعـد،ه

ينوشاب،سوما دوستدارو تشنهكه خداياني بود ازرا خود قدرتو بوده خدايانسكرآوره

 خشكساليازرا مردم خدايان،يهفدي سوماي نوشيدنباوي. آوردمي بدست نوشيدني اين

را بـه. كرد منظمراهافصلوهاماه روزها، آسمان،و خشيدب رهايي يعلاقـ علـت ايندرا ه

به بسيار  سـوما كـه كسـي يعنـي(sumapâ)» سـوماپا« سوما، آسماني شراب نوشيدن زياد

آن)65: 1386شايگان،(.اندنوشد، ناميدهمي يافشـر چه كـه در ريـگ ودا آمـده، بر طبق ه

 سرمست رودها نوايو سومايهافشراز چونويو شده ايندرا هوش افزايش موجب سوما

ريـگ(.آوردمـي دسـت بـه روزيو طعمه،خويش ستايشگران براي خود پيكانبا شد،مي

)76: 1372ودا،

اي برخـورداراي ودايي نيز از جايگاه ويژههاي اسطورهسوماي هندي، در بين شخصيت

نخستين انساني بود كه بر روي زمين زندگي كرده»وسمن«يا» منو«بنا بر اساطير ودايي. بود

را پايه از. گذاري كردو آيين قرباني و نخست بخشـي وي چون آتش افروخت، قرباني كرده

يرا فديآن و آيين. راه خدايان كرده آن. هاي آن استعمل او الگوي نخستين قرباني جا از

و،هاكه حضور سوما در اين آيين و ميبسيار ضروري شـد، عقـاب نيـز گيـاه اجب شمرده

ر (ا نزد منو آوردسومه از ) Trita âptiya(ها، تريته آپتيـه بر طبق روايت) 483: 1381بهار،.

و بخشند يخدايان دلاور يودايي، از ديگر كساني است كه اقدام به تهيـه شـراب سـوماه

مي. كندمي و شـود؛ امـا در اوستا نيز نام تريته به صورت ثريت ظاهر مقـام خـدايي نـدارد

را فشرده است )474:انهم(.سومين كسي است كه گياه هئومه

را ايفا،هاي مذهبي هندوانكه در آيينظاهراً اين نوشيدني خوشگوار نقش بسيار مهمي

را به اين باور رسانده بود كه خدايانشان بدون سوما نميمي را كرد، كاهنان توانند قدرتشـان

چ و از ايـن رو سـوما براي هدايت سير رخشي دنيا از يك دوران به دوران ديگر حفظ كنند

شد اي آسمانيتبديل به هديه )636: 1379روزنبرگ،(.و ارزشمند
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 سوما در جايگاه يك ايزد)2-3
در هايجلوه از كه. خدايي بود كالبديدراو تجسم هند، ديگر سوما  بايد توجه داشت

همعقايد اساطيري ودايي مبتني بر ياين نكته بود كه و پديدهه هـاي طبيعـت، جانـدار

و به همين دليل مي و نيايش مردمـان باشـد الهي بوده : 1380بهـار،(.توانست، هدف ستايش

انـد، خـدايان داراياي كه پژوهندگان علم الاساطير ودايي انجام دادهبنديبنا بر طبقه)138

يمراتب سه گان و خاكي بودند:ه يجـزو دسـت،كه در اين بـين سـوما آسماني، برزخي ه

يايـن دسـته از خـدايان نمـودار جنبـ)73: 1386شايگان،(.خدايان خاكي قرار داشت ه

و زمين بودند و قدرت طبيعت تـوان حضـور با اين وصف مـي)52:همان(.فراواني، نعمت

يسوما را در افزايش قدرت خدايان، به عنوان فعاليتي گسترده در كلي تي نيـز مراتب هسـه

و ارجمند است كه در و شايد به دليل همين پايگاه بلند  بـه سرودهايي،ودا ريگ تعبير كرد

و در ميان خدايان ودايي جايگاه ارزنده وي را بـه خـود اختصـاص داده اختصاص يافته اي

و قرباني نيز حضور سوما. است و گـروه،در آيين نيايش و روحـانيون بسيار ضروري بـود

ازمؤمنان با نو يشير شيدن ميه سـوما،چـرا كـه؛كردندسوما سلامتي خود را از او كسب

و از اين و آب حيات بوده .شـد مـي بـرايش نـذر هـاي فراوانـي قربـانيرو خداي زندگي

 آيـيندر قربـاني انـواع ترينمفصلو ترينپيچيدهاز مراسم اين انجام)662: 1382شواليه،(

-علاوه بر داشتن خاصيت درمـان سوماكه چرا)118: 1387عدلي،(.آمدمي حساببه يجنا

يبخشندو بزرگ جنگاوري قرباني، بخشي، خداوند : 1376رضـي،(.ثروت نيز بودو نيروه

دسـتخوش،جالب اين است كه در اساطير هند شخصيت سوما به عنوان يـك ايـزد)1643

 آيينـي اجراي هنگامدر خدا اين مرگ تصور هند قديمي متوناز يكيدر. شودمرگ نيز مي

)52: 1385هينلز،(».كشندميرااو فشردنباو خداست سوما«: است شده ذكر چنين،ديني

و،در اساطير هند براي سوما نيز مانند ساير خدايان مراتب مختلفي در نظر گرفته شـده

و از اين رو پس از مدتي و تبديل بوده ر ظـاه مـاه خـداي نقشدر وي دائماً در حال تغيير

 نقـشدر سوريا گاه روايت ايندر.يابدمي خداي خورشيد، پيوند) Surya(سورياباو شده

)145: 1381ايونس،(.است سوما همسر زن،يك نقشدر گاهو پدر
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كه تجسم سـوما در ايـن استهاي ايزدي سوما در هند بيانگر اين نكته نگاهي به جلوه

و فراتر از هوماي ايربسيار بيش،تمدن .اني بوده استتر

 مردي با خصايص انساني نقشدر سوما)2-4
سوماي هندي در نگاهي فراگير نه تنها به عنوان يك گياه يا ايزد، بلكه بـه عنـوان يـك

و افسانه اي كه در گذر زمـان از ماهيـت اصـلي به گونه،اي نيز مطرح شدهشخصيت بزرگ

ن و ميقشخود كه همان گياه بوده، به سرعت فاصله گرفته را ايفا از. كندهاي متفاوتي يكي

هـاي گونـاگوني تجسم او در كالبدي انساني است كه در روايات مختلف به صـورت،هاآن

.شده استظاهر مي

هـايي شـكوه رسد كه خدايان واقعي وداها، انسانتوجه به اين نكته ضروري به نظر مي

و انگيزه و اكثـراً معـرف هـا بـي انسـان ايـن. هاي انساني بودنـد يافته، با احساسات  مـرگ،

ميـزان انسـان پيكـري در ايـن خـدايان.اندو شخصيتي ايزدي يافته بوده هاي طبيعتپديده

و هنگامي كه نام يك خدا با شكل طبيعي او يكي بود، شخصيت بخشيدن به او  متفاوت بوده

كـه نامشـان) پگاه= Ušas(و اوشس) خورشيد= Surya(چندان پيشرفته نبود؛ مانند سوريا 

و نيز نام خدايي بود كه بر آن پديده خدايي مـي نام پديده امـا در مـورد؛كردنـد اي طبيعي

(Agni(خداياني مانند آگني  آن) خداي آتش) اي بـود ها متفاوت با پديـدهو سوما كه نقش

و منشـأ طبيعـي دور شـد كه بر آن خدايي مي و كردند، چنين خداياني به مرور از آن اصل ه

ميانسان پيكري در آن در) 139: 1380بهار،(.كردها رشد اين موضـوع بـا گذشـت زمـان

. شخصيت سوما نيز تجلي يافت

در،هاي مرتبط با سومادر بررسي روايت هـاآناز برخـيوي به عنوان يك شخصـيت

(Dharma(درمه پسر و وظيفه) بهدرو)خداي عدالت  برخاسـتن تصـور سبب برخي ديگر

(Varuna( وارونا پسررااو اقيانوس،ازهما  ديگـر روايتـيدر. دانستندمي) اقيانوس خداي)

و پيوند سوريابا ماه در)145: 1381ايـونس،(.شـود مـيوي همسر مرديك نقشدر يافته

 نمـاد كـه(Dakša)دكشـه عـارفييـهفرزان دختر هفتو بيستبا نيز سوما ديگر روايتي

پس؛كندمي ازدواج ستارگان بودند، ،)Brihaspati(بريهسپتيزن(Tara)» تارا«كهآناز اما
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يفرزان يستار نمادو خدايان آموزگارو عارفه  خويش پدر جانباز فريبد،ميرا ژوپيتره

مي كيفر مورد وارونا و همسر ويشـنو ) Lakšmi(لكشمي. گيردقرار  بـه كـه الهه خوشبختي

،)Shiva( شـيواو برخاسـته سوما ياريبه است، سوما خواهر شير، اقيانوساز تغذيه سبب

راخداي كهن ودايي، خداي سرخ طوفان و آذرخش  شيوا. داردميوا سومااز حمايتبه ها

مي خويش تاركبر خدايان نشستدررا ماه هلال  مـاه، هـلال ديداربا بريهسپتي.دهدقرار

ن. خوانـد مـي توهينرا خدايان نشستدر شيوا حضور از حمايـت بـراي تيجـه برهمـا در

مي آسمانازرا سوما بريهسپتي،  مسـي مـردي هيـأت بـه سوما ماجرا اينازپس. كندتبعيد

 كشـيدندميراآن سفيد اسبدهيا كوهي بزيكهايچرخهسهييهبرگردونو آمددر رنگ

شد آسماندرو نشسته )147: همان(.سرگردان

ه و بـه به اين ترتيب شخصيت پذيري سوماي ندي بسيار فراتر از هوماي ايراني گرديده

. انسان تبديل شده است-نوعي ايزد

 ماه صورتبه سوما تجلي)2-5
 سرعتبه بود، نشانده خدايي جايگاهدررااوكه سوما بخش حياتو برجسته خواص

 سـان بـدينوداد قرار الشعاع تحت نيزرا خيزي، حاصلو ماه خداي،(Chandra)چندره

ييـهوظيفو جايگاهو گرفت نام سوما بعدها اما بود، مستقل خدايي آغازدر»چندره« رچهگ

 بخشـي دوران ايـندر)29: 1381ايونس،(.سپرد ودايي بخش زندگي خداي اينبهرا خود

 نياكـان همـراهبهرا خدا سيصدو هزارششوسيكه بودآن سوما وظايف ترينارزنده از

.ببخشد جاودانگينآنابهو نموده اطعام

و رفـت مـي شـماربهو حشرات حيوانات ها،انسان غذاي خاستگاه،سوماآنبر علاوه

طي بستگي سوما وجودبه نيز ميرا موجوداتو نباتات ماندن زنده و كه هرگاه ماههر داشت

از پـس. نوشـيدندميآناز خدايان) آمدميدر بدر صورتبه ماه( شد،ميپر ماهييه پيمان

 هميشـهراآنو يابند دست زندگي گياهيهعصاريا حياتآببهكهآن براي خدايان مدتي

 متقبـل بـاد، خداي(vaya)» وايو« بكشندرا سوماتا شوندمي مصمم باشند، داشته اختيار در

 يـاري) Mitra Varuna(» وارونـا ميتـرا«از منظـور اين اجراي برايو شده خطير امر اين
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 حاضـر گـردد،او نصـيب نيـز قربانيازايپارهكه شرط اينبه وارونا ميترا اما؛خواهدمي

 ميتـرا.شـود مـي خـرد سـنگدو ميان سوما نتيجهدر. كند دخالت سوما قتلدرتا شود مي

 بـه زمـينييهپهن روي گياهانو جانورانتا پاشدمي زمينبررا خود سهمو سومايهشير

ينيز نخسـتين جرعـ،خداي باد،وايو)11: 1371رضي،(.آيند وجود يافشـره سـومايه

را در آيين ميخدايان و به عنوان نگهبان سوما شناخته .شودها به عنوان سهم خويش نوشيده

مي)475: 1381بهار،( به: گيرددر اين روايت دو ويژگي سوما مورد توجه قرار نخست سوما

و دوم خود سوما به عنوان نوشيدني حيات بخش كه خاستگاه  و نيروي خدايان است زندگي

.عنوان ماه

يفرزان دختر هفتو بيستبا سوما ديگر روايتي در  قـبلاً كـه (Dakša)دكشه عارفه

يعلاق. كندمي ازدواج رفت،آن شرح  خشـمو حسـادت هـا،آناز يكيبه سوما سرشاره

 مكافاتبه دكشه. برندمي شكايتيشخو پدربه سوماازهاآنو برانگيختهرا ديگر دختران

ويازرا بيمـاريآن خواهدمي چون اما؛سازدمي مبتلا سختي بيماريبهرا سوما،عمل اين

ــردارد، ــر ب ــته ديگ راآنو نتوانس

 بيمـاري در نتيجـه. كنـدمي تعديل

 نـوعي بـه تبـديل سـوما هميشگي

در ادواري بيماري و  حـالات شـده

 ضـوعمو ايـن. شـودمي نمودار ماه

ــروز ســبب ــاتي ب ــاندر اختلاف  مي

درو شـده خدايان  پيكـاري شـيوا

دورا سـوما ضـربتيكبا سخت،

) 146: 1381ايـونس،(.كندمي نيمه

تصـويركه برآنند محققاناز برخي

مي جبينبركهنومه  درخشد،شيوا

اكسير جـاوداني قربـاني سوما جام

 گيتـي چشـم پهلـوي كـه است
).Albanese, 2001: 38(مجسمه شيوا، سده پنجم ميلادي:1تصوير
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: 1386شـايگان،( اسـت آفـرينشو تناسـل تولد، نيروياز تمثيليو گرفته قرار شيوا افروز

بـدين)1تصـوير(.اسـت نشـانده خويش تاركبر سومااز حمايتدرراآن شيواو) 256

يهاي برجستترتيب سوما كه قبلاً با ويژگي و جـاودانگيه زيادي از جمله حيـات بخشـي

مياي در ميان خدايانشناخته شده بود، به موقعيت تازه .كندمقتدر هند دست پيدا

هاي ديگـري نيـز دارد پيوستگي وجود سوما با سرنوشت خدايان، در اساطير هند جلوه

مركـب ويشـنو)Garuda(توان به ماجراي گارودا كه از آن جمله مي و ، شـهريار پرنـدگان

)Vishnu ( وي كـه از احتـرام بسـياري در نـزد هنـدوان. ايزد محافظ كاينات، اشاره كـرد

و به واسطبرخوردار بود، از موجوداتي است كه مشمول اين موهبت يشده ،وجود سـوماه

و منقار عقـاب كـه داراي گارودا پرنده. به جاودانگي دست يافت اي بود با سر، بال، چنگال

و اندام و بـدي زاده شـد. هاي انساني بودتن در مـاجرايي.وي با نفرت بسيار از اهريمنـان

و در سرزمين)Vinata(ويناته  . شـود هاي زيرين زنـداني مـي، مادر گارودا، به دست مارها

را از گارودا به رشوه مـي گـارودا پـس از تحمـل. خواهنـد مارها براي خلاصي ويناته، ماه

ميمشقت و در زير بال خود نهان را ربوده و پس هاي بسيار خود را به ماه رسانده، آن سازد

ميهاي از اين كار عازم سرزمين . شودزيرين

و لكشمي گارودا، شهريار:2تصوير ).179: 1381ايونس،(پرندگان ومركوب ويشنو
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را از بند رهايي مي را به زندان ويناته رسانده، او وي خود و سپس پس از آن بخشد

را از دست مارها مي مي. ربايدجام سوما و وقتي نميخدايان، گارودا را دنبال توانند او كنند

را از او بگيرند به ناچار بدو جاودانگي  و ماه مركب را شكست داده را و او عنايت كرده

(2تصوير(.سازندويشنو مي )186: 1381ايونس،)

يدر مقايس و سوماه مي،ميان هوما رسد كه در حـال توجه به اين نكته ضروري به نظر

و جهـت پـژوهش در مـورد  حاضر از ادبيات كهن هندو حجم قابل توجهي به جـا مانـده

تنهـا منـابع،اما از متون كهن زرتشـتي؛استباورهاي مردم هند باستان در دسترس محققان 

و اين موضوع، پژوهش در بار يمحدودي باقي مانده يباورهاي اوليه دين زرتشتي را بـاه

با بازخواني متـون،به اين علت برخي از پژوهشگران اين عرصه. دشواري مواجه كرده است

و آيـين ميترايـي، چنـين كهن آيين زرتشت، از كنار هم قرار دادن مطالب مربوط بـه هومـا 

وو تحليل مقايسه اند كه بر مبناي تفسير متون اوستاييگيري نمودهنتيجه هـاي كنايهاي تمثيل

.شـود موجود در اساطير ملل، هوماي ايراني نيز مانند سوماي هندي در نقش ماه ظـاهر مـي 

مي)2390: 1381رضي،( آناما به نظر اوستايي موجود كدام از متون جا كه در هيچرسد از

و پيچيـد  و راز يبه صراحت چنين مطلبي ذكر نشده، تفسير متون پر رمز محتـاج،اوسـتاه

. باشدتري تأمل بيش

 سومابا مرتبط هايآيين)3
و مصرف سوما در ميان هنديان باستان به صورت شراب وهمراه با آيين،تهيه  هايي بود

 واجـب تكليفـي عبادت محفلدر سوما مقدسرابش شرب قرباني، مراسم اجراي هنگام به

 دينـيو مناسك اعمال جزو نيز،آن نوشيدنوچمنبر سوما شراب افشاندن.شدمي شمرده

درو شـب نيمـهرا گيـاه ايـن هايبرگهابرهمن. آمدمي شماربه حتميو اساسي امريو

دو بـينراآن سـپس. ساختندمي حاضر قرباني بزمدرو چيده كوهساراندر ماه، روشنايي

كهايشيرهو فشردندمي سنگ  بـهراآنو آميختـه شـيربا شد،مي حاصل ترتيب اينبه را

 گيـاه بـهرا شـراب اينسكرآميز اثرهاآن. نوشاندندمي حاضر افرادبه مقدس شرابي عنوان

از نيـزراهاآنو بود خدايان براي نيروبخشاينوشابه شربت اين. دانستندمي منسوب سوما
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 ريگاز هاييسروده خواندنوچمن صحنبر سوما جام نثار. نبود گريزي مقدس شربت اين

)97: 1354ناس،(.بود متداول مراسم ايندر نيز است، شده سروده سوما نامبهكه ودا

 مناسكو اسطوره پيوستگياز كاملي تصويررا مراسم اين اجراي پژوهشگراناز برخي

يو دربار دانسته كهآن گفتهه  مهـم جريـانبا سوما مراسم اجراي جريان باستان هنددر اند

 كـه)ايصـافي( پرويزنـيرو ايـنازو شـد مـي مقايسه طبيعت بخشي جانيا بارورسازي

يشير يشير آسمان بود، نماد شد،مي پالودهآندر گياه اينه وآب دروندر شـده ريختهه

يمرحلـ طـيدرآناز كـه صداييو به برق آن، طلاييگرنو بوده خورشيد نماد شير، ه

و حتي گـاه شـير،شدفشرده شدن پيدا مي يبه رعد تشبيه شده را كـه داخـل ظـرفه  آن

يرم شد، نمادي از باروريمي  باران،از نماديبه سوم آيين ترتيب بدين.انددانسته گاوانه

همچنـين اوروبينــدو)181: 1385هينلـز،(.شـد تبـديل مـي بـاروريو خورشـيد طوفـان،

)Aurobindo (كه خدايان سـرودهاي ريـگ ودا نمـود: محقق بزرگ هند بر اين باور است

ينمايند) Surya(حقايق رواني انسان هستند، به اين ترتيب كه سوريا  ) Agni(عقل، آگنيه

و سوما، مظهر احساس مي )34: 1386شايگان،(.باشدتجليّ اراده

و اهميت ويـژه آن در آيـينهبرگزاري آيين و نثار سوما نشان از جايگاه اي خاص تهيه

.ودايي دارد

 نتيجه
ينتيج و حاكي از آن است كه مـابين گيـاه اسـطوره،اين بررسيه اي هومـاي ايرانـي

شدكه پيشسوماي هندي چنان طـورياي وجود دارد؛ بـه تشابهات قابل ملاحظه،تر نيزگفته

سكه هر دوي آن و مـردي خـارق رزمينها در و هند به شكل گياه، ايزد، شـراب -هاي ايران

آنها، تفاوتاما با وجود اين شباهت؛شوندالعاده ظاهر مي . ها وجـود دارد هايي نيز در ميان

و سرشـار از انگيـزه و سوماي هندي در كالبد انساني خود قالب شخصـيتي بـا شـكوه هـا

را پيدا مي ي كه در اساطير ايراني از هوما در قالب يك مـرد، در حال؛كنداحساسات انساني

و روحاني سخن رفته است و پيرمردي عابد هچنين. تنها به شكل شهريار زيباي زرين چشم

و اعمـال  و تحول يافته، در نقش ماه ظاهر شـده سوماي هندي با گذر زمان به سرعت تغيير
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شزند؛ به گونهميآوري از او سر شگفت و هـم اي كه وي در اين خصيت هم مرد، هـم مـاه

يشراب مورد علاق آنه و اثر بخشي اعمال و نقش مؤثري در هدايت هـا ايفـا خدايان بوده

و مقايس. كندمي يسيري در بررسي و سـوماي هنـدي نشـان مـيه دهـد، هومـاي ايرانـي

هاي سنتي مردم هند باستان است كه روز بـه روز شخصيت سوماي هندي بازتابي از نگرش

ح و مقامي هم شأن با مقام اساطيري خود پيدا كرده استبه و وجاهت . يات خود ادامه داده

و ارجمند در آيينكه، هوماي ايراني، با وجود ايندر حالي هـاي دينـي كه از مقامي شايسته

بي شك اين امـر ريشـه. اما در اين زمينه به توفيقي مشابه دست نيافته است؛برخوردار بوده

د .ارد كه با گذر زمان در باورهاي ايرانيان به وجود آمده استدر تغييراتي
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